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Abstract  
The upcoming research has sought to explore the problem of the soul's 
homelessness and its reflection in the poems Schimmel and Rumi and from this 
while knowing the extent of Schimmel's influence of Rumi's teachings and how 
to deal with this issue (along with other mystical belongings), he checked and 
brought it to the reader. What was obtained from this search is that: Schimmel, 
like Rumi, begins the philosophical / mystical theme of the grief of homelessness 
with the language of "ni" at the beginning of the Masnavi. In this regard, by 
saying "I heard" at the same time, Schimmel answered the invitation of Rumi 
who said "listen" and in response she says to him: I listened to the sound of the 
reed and the sadness of the exile (along with the longing for the return of the 
soul). I received with all my heart. Schimmel then depicts this sadness not only 
in the language of "reed", but also in the language of other elements of existence, 
and says: This pain is also heard in other particles and components of existence, 
such as: nightingale, tree, spring, etc. Schimmel then, at the suggestion of Rumi, 
linked the "sorrow of homesickness" with the story of the decline of Adam and 
time (time or present) and, according to the mentioned contexts, he sat down and 
explored the subject.  
Key words: Comparison, (sorrow of the soul's exile), song, Ney, Annemarie 
Schimmel, Moulana Jalaleddin Mohammad Balkhi. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

 ١٤٠٣، تابستان نهم  دورة هشتم، شمارة بيست و

  

  ماري شيمل آنهبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از 

  ٤، محمّدصادق تفضلي٣، حميده بهجت ٢*منيرياله غ ، حجت ١فرشته جوادي 

 ١٤٠٣/ ٠٤/٠٤تاريخ پذيرش:  ؛  ٢٦/١٠/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 )٦٣- ٣٩(صص 

  چكيده

بازتاب آن را در سرودهپژوهش پيش و  تا مسئلة غم غربت روح  هاي  رو در پي آن است 

هاي  اين طريق ضمن آگاهي از ميزان تأثيرپذيري شيمل از آموزهشيمل و مولانا كاويده و از  

مولانا و چگونگي پرداختن به اين موضوع (همراه با متعلقّات عرفاني ديگر) را وارسي كرده  

از اين جست برساند. آنچه  به رؤيت خواننده  بهو  از آن است كه:  وجو  دست آمد عبارت 

موضوع فلسفي/ عرفاني غم غربت را از زبان    شيمل نيز همچون مولانا ـ در آغاز مثنوي ـ

كند. در اين راستا شيمل با گفتن «شنيدم» در عين حال،  دعوت مولانا را كه  «ني» آغاز مي

گويد: من به نواي ني گوش فرا دادم و گفته بود «بشنو»، اجابت كرده و در پاسخ به او مي

ن و دل دريافتم. شيمل آنگاه  غم غربت همراه با حسرت اشتياق به بازگشت روح را با جا 

گويد:  اين غم را نه تنها از زبان «ني»، كه از زبان ديگر عناصر هستي نيز به تصوير كشانده، مي

رسد.  اين درد در ديگر ذرات و اجزاي كاينات مانند بلبل، درخت و بهار نيز به گوش مي

ا با داستان هبوط آدم و  الدين رومي «غم غربت روح» رشيمل آنگاه به تأسّي از مولانا جلال 

هاي ياد شده نيز، موضوع را به كند و كاو زمان (وقت يا حال) پيوند داده و با توجه به زمينه

  نشيند. مي
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 | ٤٣ماري شيملبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از آنه

الدين محمدّ  ماري شيمل، مولانا جلال برابرسنجي، غم غربت روح، نغمة ني، آنه كليدواژه:  

  بلخي.

  مقدمه  -١

گردد، طرز فكر مشترك همراه با انديشيدن و ميشك آنچه موجب پيوند ميان ملل جهان  بي

هاي  كنشي ادبي در بين اقوام و فرهنگتأمّل عميق به جهان هستي است؛ لذا «تأثيرپذيري و هم

كنشي، جهانگردان، خاورشناسان و اديبان گامي  مختلف همواره وجود داشته است. در اين هم

برداشته ميمؤثّر  خاورشناسان  اين  جملة  از  آنهتواند؛  به  مترجم،  ان  نويسنده،  شيمل،  ماري 

  ). ٣٦٧: ١٣٩٩پژوه دورة معاصر اشاره كرد» (بهجت، شناس و عرفانخاورشناس، اسلام

شيمل تحت تأثير مثنوي معنوي مولانا منظومه نغمه ني را سرود كه در آن مفاهيم عرفاني از  

و مبدا اصلي، مشهود  ويژه غم غربت روح از خاستگاه  جمله: وحدت وجود، عشق، سماع و به

از گفتة وي مشاهده نمود: توان است. اهمّيت اين اثر براي اين دانشمند معاصر آلماني را مي

كه مهاجرت    ١٩٤٥ق/ آوريل    ١٣٦٤«كتاب «مثنوي» يكي از معدود چيزهايي بود كه در سال  

ي آمريكايي  ما از برلين آغاز شد، با خود برداشتم. مهاجرتي كه سرانجام به يك اردوگاه موقت

)منتهي شد. در آنجا در طول روزهاي دراز انتظار و تدارك مقدمات  Marburg(    در ماربورگ

ها  كار آمد. شگفت نيست كه غزل فصل تازه زندگي، مثنوي همچون مرهمي آرامش بخش به

هايي كه من در آن روزها سرودم چاشني خاص شاعري مولوي را در خود دارد. و رباعي

 Lied der)منتشر شد، يعني «نغمه ني»    ١٩٤٨/  ١٣٦٧- ٦٨عه كه در سال  عنوان اين مجمو

Rohrflöte)  ،٢: ١٣٩٦بر نخستين ابيات مثنوي اشارت دارد» (شيمل .(  

خورد،  هاي شيمل تحت تأثير سخنان مولانا به چشم ميالبته بايد گفت عرفاني كه در سروده

گرفته تجلّي» شكل  مذهب  اساس  بر  وجود  «وحدت  محوريت  ظهور    با  با  كه  مباحثي  و 

عربي مانند: اعيان ثابته، فيض اقدس، فيض مقدّس مرتبة احديث، مرتبة واحديت، احديت  ابن

عربي مطرح شده  الحكم و آراء ابنجمع، مراتب و درجات وجود و ... كه در كتاب فصوص

  .گيرد)، را در بر نمي٢١٧: ١٤٠٣كيش،  ؛ به نقل از محمدّي٦١: ١٣٩٤فرد، (ميرباقري

نكتة ديگر كه بيان آن در اينجا حائز اهميت است آن است كه عرفان شيمل در نغمه ني با 

اي برجسته از ادب  توان نمونهطوري كه اين منظومه را مي«عاطفه» بسيار گره خورده است. به

شمار آورد. در تعريف عنصر عاطفه در شعر غنايي گفته شده است: «عاطفه يك  غنايي به



 ١٤٠٣  اييزپ ،٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٤٤  |

واقعيت يا يك امر طبيعي است كه شاعر آن را به شكل اندوه، غرور، اعجاب، شوق و حُب،  

كوب در خصوص اهمّيت عنصر عاطفه  ). زرين١٥٩:  ١٤٠٢دهد (رايگان و همكاران،  بروز مي

فه در شعر تا حدي است كه نويسندگان تاريخ ادبيات اگر  گويد: «تأثير عنصر عاطدر شعر مي

گويد، بپسندند و دوست بدارند، زندگي و احوال او  شاعر و هنرمندي را كه از او سخن مي

ها القاء كرده است، شريف و نجيب و عالي  را تحت تأثير عواطف و افكاري كه آثار او به آن 

، حيات او را در ارتباط با آثارش چنان وصف  كنند و اگر از او نفرت داشته باشندمعرفي مي

؛ به نقل از: رايگان و  ٩٨:  ١٣٧٢كوب، رونق جلوه كند» (زرينكنند كه پست و خوار و بيمي

  ). ١٦٠- ١٥٩: ١٤٠٢همكاران، 

ويژه آلمان چگونه با گردد، اين است كه غرب و بهباري پرسشي كه در اين جا مطرح مي

توان عصر صفوي  ن آشنا گرديد؟ طلوع اين آشنايي را ميهاي فرهنگي و ادبي ايراگنجينه

دانست؛ در اين عصر با گسترش توليد ابريشم، ايران وارد بازارهاي رقابتي در زمينة اقتصادي  

پاي   و  گشت  بيشتري  اجتماعي  و  سياسي  روابط  به  منجر  رقابت  اين  اندك  اندك  و  شد 

 )،٣٥:  ١٣٦٣سفرنامة آدام اولئاريوس،  و    ٦١٥:  ١٩٩٥جهانگردان به ايران باز شد (نك: شيمل،  

يكي از اين سياحان و جهانگردان آدام اولئاريوس بود؛ و رهاورد سفرش به ايران، نوشتن  

هاي بسياري از  كتاب «سفرنامة آدام اولئاريوس» (سفرنامة مسكو و ايران) است. وي به زبان

به ايران كتاب گلستان    در  جمله زبان فارسي آشنا بود. سعدي نظرش را جلب  سفر خود 

گرداند. پس به اين  برد و به آلماني برمياي از آن را با خود به آلمان مينمايد و نسخهمي

). ٣٥و    ٦١٥:  گردد. (همان ترتيب، چشم دنياي غرب به آثار ارزشمند ادب فارسي گشوده مي

انديشه  بيشتر  تأثير  و  انتقال  موجب  ايران،  فرهنگي  و  ادبي  آثار  با  غرب  آراي    آشنايي  و 

با  نويسندگان و شاعران پارسي زبان در ميان مردم جهان شد. شيمل همچنين در مقاله اي 

گويد: «از رهگذر  عنوان: «يوهان گ. هِردِر و فرهنگ ايراني» به اين مورد اشاره نموده، مي

هاي اعزامي شناخت بهتري از شرق حاصل شد و اندك اندك  هاي تجاري و هيئتمسافرت

توجه شدند كه در مشرق زمين دنيايي از سنخ ديگر، اما نه كم بهاتر قرار دارد»  اروپائيان م

  ). ٦١٥:  ١٣٧٥(شيمل، 

ويژه هاي مطالعاتي شيمل ـ كه عمدتاً بر پايه دين و عرفان شرق (بهبا در نظر گرفتن زمينه

ابيم كه  يهاي مولانا) استوار است ـ و نيز منظومة ارزشمند او يعني «نغمه ني»، درميانديشه



 | ٤٥ماري شيملبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از آنه

اش اين بوده وي اشتراكات فكري و روحي بسياري با مولوي داشته و مانند او عمده دغدغه

آرماني و مطلوب هموار   زندگي  به يك  براي رسيدن  را  اقوام و مذاهب  ميان  كه اختلاف 

اين در  فر  يوسفي  ميسازد.  انديشهباره  «شيمل  و نويسد:  فهم  براي  را  مولانا  عرفاني  هاي 

داند و معتقد است در  ها از يكديگر و تفاهم و صلح و دوستي ضروري مينشناخت انسا

دوراني كه سوء تفاهم ميان شرق و غرب رو به فزوني است، بايد مولانا و آثار او را بيشتر  

اي كه همه چيز و همه كس به آن پروردگار  مورد توجه قرار داد، چرا كه بي گمان در انديشه

شود و همگان پرتوي از آن هستي مطلق هستند  سبت داده ميرحمان و آن معشوق واقعي ن

  ). ١٢: ١٣٨٣فر،  ماند» (يوسفيجايي براي جنگ و دشمني باقي نمي

پژوهش حاضر در نظر دارد تا با طرح اين پرسش كه: شيمل در منظومة نغمة ني تا چه اندازه  

حوري اهل طريقت  به برابرسنجي در مسئلة نوستالژي «غم غربت روح» كه يكي از مباحث م

هاي خود فراخواني كرده ـ و به تبع سخنان مولانا ـ است توجه داشته و آن را در سروده

  است؟ 

بر رسيدن به پاسخ  كند، علاوهتر ميآنچه ضرورت و اهمّيت اين تحقيق را براي خواننده بيش

وي  پرسش بالا، شناخت شخصيت علمي ـ عرفاني آنه ماري شيمل و نيز باورهاي طريقتي  

هستي خداباوري،  مثل  ديگر  مختلف  ابعاد  و  روح  غربت  غم  مسئلة  شناسي،  در خصوص 

  تجلّي، چگونگي رابطة خدا با انسان و انسان با خدا است.  

  بيان مسئله   -١-١

نمايد دربارة ادبيات تطبيقي و پيشينة آن اشاراتي  پيش از ورود به شرح و بيان مسئله به جا مي

  داشته باشيم:

ايست از نقد ادبي كه از روابط ملل مختلف با هم و از انعكاس ادبيات  «ادبيات تطبيقي شاخه

گويد ... ادبيات تطبيقي نوعي داد و ستد فرهنگي است  ملّتي در ادبيات ملّت ديگر سخن مي

ها هم كه يكي از اركان  كند، ادبيات آندر هم تأثير مي  طور كه فرهنگ ملل مختلفزيرا همان 

  ). ٨٠٨: ٢، ج  ١٣٨٢گذارد» (فرشيدورد، است در هم اثر مي فرهنگ

كار برده و نقش آلمان و ايران و زبان فارسي  را نخستين بار چه كسي به اما ادبيات تطبيقي

 در ترويج و توجه به آن چگونه بوده است؟ 
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ادبيات     ، براي نخستين بار اصطلاح١٨٢٨م. ويلمن، استاد دانشگاه سوربن فرانسه، در سال  

كار برد. ادبيات تطبيقي پس از  طور رسمي به را به  (la litterature comparee)تطبيقي  

فرانسه به سويس، ايتاليا، مجارستان و انگلستان راه يافت. سپس نوبت به پژوهشگران آلماني  

ها در تكوين ادبيات تطبيقي سهم بسزايي داشتند به همين خاطر آلمان را خاستگاه  رسيد، آن

شمرند. رونق و ترويج فن ترجمه و در پي آن ترجمة متون فارسي باستان  شناسي برمي اورخ

پهنة   در  فارسي  ادبيات  تا  شد  موجب  فرانسه  زبان  به  فارسي  متأخر  آثار   بررسي  نيز  و 

بسيار  پژوهش ايران  در  تطبيقي  ادبيات  كند. گرچه رشتة  باز  براي خود جايي  هاي جهاني 

گذرد ـ اما طي همين زمان اندك،  سال بيشتر از عمر آن نمي  ٥٠جوان است ـ شايد حدود  

بهايي پديد آمده  هاي سترگ و ارزشمندي در اين زمينه صورت گرفته و آثار گرانپژوهش

  ) ٤٤و  ٤٣: ١٣٨١است. (نك: انوشه، 

  اهميّت و ضرورت تحقيق  -١-٢

اين حوزه به قلم  هاي ارزشمندي كه در از آنجا كه موضوع ادبيات تطبيقي، با وجود پژوهش

تر از آن با توجه  اهل نظر درآمده، موضوعي تازه بوده كه چند دهه بيشتر سابقه ندارد و مهم

به اينكه «نغمة ني» براي ايرانيان چندان شناخته نيست، لذا تطبيق درونماية اين منظومه با  

ت روح، ويژه در خصوص موضوع فلسفي و عرفاني نوستالژي غم غربهاي مولانا بهانديشه

ويژه فارسي زبانان با اين اثر ارزشمند شيمل آشنا  بهـ  گردد كه نخست مخاطبان  موجب مي

پذيري  گشته و ديگر اينكه با مطالعه و تأمّل و مقايسه آن با آثار مولانا، به ميزان آگاهي و تأثير

عرفاني    هايها، از انديشهشناس معاصر آلماني ـ  و به تبع آلمانيشيمل ـ دانشمند و شرق

  تواند اهمّيت و ضرورت تحقيق را نمايان سازد.  مولوي در اين اثر دست يابند و اين امر مي

  پيشينة تحقيق   -٣-١

درباره موضوع اين پژوهش يعني: «برابرسنجي«غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني  

كه اين منظومه تاكنون ماري شيمل» تاكنون پژوهش مستقلي به قلم در نيامده است؛ چرا  از آنه

به فارسي ترجمه نشده و براي فارسي زبانان ناشناخته بوده است و در راستاي انجام اين  

ها و  پژوهش توسط دكتر حميده بهجت، ترجمه و سپس به آن پرداخته شده. اما، پژوهش

  توانند راهگشا بوده و با اهداف اين جستار نزديك باشند:تأليفات زير مي
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-الدين رومي با مقدمة سيد جلال شمس، سيري در آثار و افكار مولانا جلال ـ كتاب شكوه  

، تهران:  ١٣٩٦الدين آشتياني، نوشتة آنه ماري شيمل، مترجم: حسن لاهوتي، چاپ هشتم،  

  انتشارات علمي و فرهنگي.  

بندي و تحليل ساختاري و موضوعي آراي آنه ماري شيمل و ويليام چيتيك در  طبقه« مقالة    -

مولانا» نوشتة: واعظ، بتول، موسايي باغستاني، معصومه، سادات هجرتي، فرزانه.    چهرة  ترسيم

  .  ٢٩. شمارة ١٣٩٨نشرية علمي ـ پژوهشي مطالعات عرفاني، بهار و تابستان 

الاوليا عطار»، نوشتة حميده مقالة «تعامل ادبي، با نگاهي بر بوستان معرفت شيمل و تذكره  -

  .٣٦٧- ٣٨١، صص: ٨٢، شمارة  ١٣٩٩ات معاصر ايران، بهجت، نشرية پژوهش ادبي

آينة عرفان»، نوشتة فاطمه مغيشي، دومين كنگره   به زن در  ـ مقالة «ديدگاه آنماري شيمل 

  . ١٣٩٤المللي فرهنگ و انديشه ديني، بين

مقالة «بازتاب انديشة وحدت وجود مولانا در نغمه ني اثر: آنه ماري شيمل»، نوشتة جوادي،    -

حجتغفرشته؛   حميده،  منيري،  بهجت،  سبك١٤٠٢اله؛  علمي  نشرية  نثر  ،  و  نظم  شناسي 

  .٦٧-٨٣)، صص  ٩٢، شماره دهم، (شمارة پي در پي ١٦فارسي، سال 

  روش و شيوة تحقيق  -١-٤

ها آوري دادهشيوة اين تحقيق با توجه به تحليل محتوا، تحليلي ـ توصيفي بوده و روش جمع 

يادداشت نيز ديگر منابع پژوهش دست دوم، يعني  نيز  برداري از جامعة پژوهش تحقيق و 

  نظران در موضوع مورد بحث است. تأليفات صاحب

  مباني نظري  -١-٥

روح) در مفاهيم لغوي و اصطلاحي (فلسفي ـ   مباني نظري تحقيق را با تعريف (غم غربت

  كنيم.  عرفاني) آن آغاز مي

يوناني  nostaligiaاي فرانسوي ()، واژهnos. tal. ji«نوستالژي ( از دو سازة  بر گرفته   (

» به معني درد و رنج است. اين واژه را در  algos» به معني بازگشت و «nostosيعني: «

شته»، «غم غربت» و «درد دوري» آورده اند. نوستالژي  هاي لغت به معني «حسرت گذفرهنگ

شود  اي از نگارش اطلاق ميشيوههاي ادبي بهشناسي وارد ادبيات شده، در بررسيكه از روان

اي را كه در نظر دارد يا  خويش، گذشته  كه بر پاية آن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتة
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حسر دارد،  دل  در  را  يادهايش  كه  ميتسرزميني  ترسيم  دردآلود  و  قلم آميزانه  به  و  كند 

  ).١٣٨١:١٣٩٥كشد.» (انوشه،  مي

نشدني، برخاسته  عنوان غمي بزرگ و جدا ، همواره بهدرد تنهاييو سخن گفتن از    غم غربت

گشته از وطن اصلي است كه انسان پيوسته از آن در آثار خود اعمّ  از روح دردمند انسانِ دور

ها ساخته  ان و غيره سخن گفته، بارها آن را بازگو كرده و از آن اسطورهاز: شعر، نقاشي، داست 

توان به  باوران اشاره نمود كه معتقدند با روح ميتوان به عقيده شمناست. براي نمونه مي 

برخي  جهان نمود.  برقرار  ارتباط  روحاني  و  مادي  جهان  ميان  و  كرد  سفر  ديگري  هاي 

اند كه در ميان اقوام گوناگون بشر، نة شمنيسم، بر اين عقيدهدانشمندان از جمله الياده در زمي

هاي عرفاني  وارترين تجربهگويد: «نمونهگردد. الياده ميپيوند روح با جهاني ديگر برقرار مي

شمن تجربة   يعني  باستاني،  ميجوامع  فاش  را  بهشت  نوستالژي  به گرايي،  تمايل  سازد. 

ز «هبوط»، ميل به از سرگرفتن ارتباط مابين زمين و  بازيافتن حالت آزادي و سعادت پيش ا

شود و مستقيماً با او  آنجا در بالا، دگربار با پروردگار آسمان رودررو مي  ]انسان[آسمان و ... 

  ). ٦٤: ١٣٨٢سان كه انسان در زمان سرآغاز» (الياده، گويد، درست به همانسخن مي

از ديرباز، آدمي براي التيام بخشيدن به اين «درد» يا «حسرت»، موسيقي، ساز، آواز و شعر را،  

اش قرار داده و به آن چنگ همواره، دستاويز و پناهي براي روح جدا شده از جهان ملكوتي

راز خود دانسته آن را هم  ،ا «ني» بيشتر دم ساز بودهزده است. او كه از ميان سازها معمولاً ب

  نفس با آن فرياد سوز و گداز خود از هجران را سر داده است.و هم

اند،  اين امر كه چرا از ميان سازها، «ني» را همراه و همدم قديمي انسان درد كشيده دانسته

ختلف ـ وجود دارد. شايد به خاطر شباهتي باشد كه ميان اين ساز و انسان ـ از جهات م

اين رابطه مي٣و    ٢:  ١٣٨٨(انقروي،   تام و ) در  مناسبت  ذاتاً  لفظاً و  و  «ني، صورتاً  گويد: 

مشابهت عامه به انسان كامل دارد، مشابهتي كه صورتاً دارد از لحاظ زردي سيما و شرح سينه  

ذاتي آن  گونه است، و مناسبت لفظي و  است كه رنگ بيرون و حال درون عشاق الهيه اين

  برند.»كار مياست كه فارسيان كلمة «ني» را در اكثر موارد به معناي نفي به
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گويد: در اينجا «من نِيَم» به معناي «من  عنوان شاهد مثال  بيتي را ذكر كرده و ميانقروي به

كار رفته است: كيست ني آن كس كه گويد دَمبدم /  هستم» و نيز به معناي«من نيستم» به  ني

  . (همان)١يَم جزُ موج درياي قِدَم من نِ

طور كه ني درونش خالي از غل و غش بوده، و نغمات و الحاني كه  دهد: «همانو ادامه مي

اش ني زن است ... پس تمام كمالات و كلمات و آثار و  شود باعث و بانياز آن شنيده مي

ي متعال است و اينان در  الحقيقه از خداشود فياسرار حالات كه به اوليا خدا نسبت داده مي

  جا).  اين ميان يك آلت ملاحظه و مظهر معامله هستند» (همان

طوري كه  داستان غربت و جدايي روح از عالم معنا در آثار عرفاني جايگاه خاصي دارد، به

هاي توان به مضمونهاي مختلف نمود داده است. براي نمونه مي بازگويي آن خود را به شكل

هاي بشر مطرح  ها و افسانهعروج به آسمان» اشاره كرد كه گاهي در داستان«» و  «ميل به پرواز 

الياده ميل آدمي به پرواز را نشأت گرفته    «اسطوره، رويا، راز»شده است؛ براي مثال در كتاب 

اي است با  مايهداند: «پرواز بناز جدا شدن روح انسان از جايگاه نخستين او در بهشت مي

جهاني جدايي  پراكندگي  جزء  دستهو  اسطورهناپذير  از  كامل  به سرچشمة  اي  مربوط  هاي 

(زمان بزرگ) خاستگاهي است،    illud tempusكيهاني انسان و وضعيت بهشتي در طول  

توانست با بالا  اي به آساني ميزماني كه آسمان بسيار به زمين نزديك بود و نياك اسطوره

  .)١٠٢و   ١٠٣: ١٣٨٢الياده، اي به آن دست يابد» (رفتن از كوهي، درختي يا گياه خزنده

كه شكايت و    توان دريافت با توجه به آنچه در سطور بالا در اين پژوهش آورده شد؛ مي

اي  خود كم و بيش در بين همة اديان جايگاه ويژه  جدايي روح از خاستگاه اصليحكايت از  

دارد و در ادبيات فارسي هركدام از شاعران و نويسندگان مباحث مربوطي دربارة آن به شكل 

مكاتب،  اديان،    اما در مجموع آثار مولانا عصارة انديشهاند؛  آفريدهشاهكار ادب پارسي عرفاني  

: يازده) از پژوهشگران بنام  ٢٥٣٦شاعران و نويسندگان پارسي زبان است. خليفه عبدالحكيم ( 

  نويسد:هاي عرفاني مولانا چنين ميدر زمينة تفكّر و انديشه

«مولوي وارث گنجينة دانشي است كه در اثر كوشش مداوم و پيگير همة عارفان و متكلّمان  

از   ـ  صوفي  شاعران  و  محدّثان  با  و  او  و  آمده  فراهم  ـ  هجري  هفتم  قرن  تا  سوم  قرن 

 
نوي نزديك است،  . لازم به ذكر است: شاعر اين بيت كه آنقروي بدان اشاره كرده، اگر چه به سياق كلام مولانا در مث ١

  اما در مثنوي يافت نشد.
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چنان  چنان ژرف و اطّلاعاتي آناي آنبرخورداري از اين ميراث فرهنگي عظيم صاحب انديشه

  وسيع گشت كه با وجود او جايي براي ديگران باقي نماند». 

د كه شرح  كنهايي از ني دعوت ميمولانا با آغازين بيت مثنوي، خواننده را به شنيدن حكايت

  هاست: جانسوز اين جدايي

ني اين  ميبشنو  حكايت    كند چون 
  

جدايي       مياز  شكايت    كند ها 
  

  )١:١، ج ١٣٧١(مولوي،   

    

  بحث و بررسي   -٢

  غم غربت از زبان «ني»-٢-١

ترين آنان در  در ميان پيروان و شيفتگان فكري ـ شخصيتي مولانا، شيمل، يكي از برجسته 

(آلمان) است كه عمر گرانمايه را صرف غور در افكار و آثار مولانا نموده است.  جهان غرب  

پژوهش كنار  در  او  اساس  همين  مولانا)،  بر  تبع  به  (و  شرق  عرفان  حوزة  در  علمي  هاي 

آفريند و با  هاي مولانا، با نام «نغمه ني» ميها و سرودهماية نوشتهاي به تقليد از درونمنظومه

مثنوي، اين منظومه را با شرح احوال ني در بيان جدايي از موطن اصلي    تبعيت از وي در

  كند:خود يعني نيستان (ملكوت) آغاز مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang.   

Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 
Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies_ 
Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 

  

  ترجمه:

  خواند روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي

  شد انداز مياش با اندوهي بسيار طنينو نغمه

  دميد  آموخت كه دوست بدارم آن كه را در ني ميني به من مي

  ). ٧: ١٩٤٨اي دل من! باور داشته باش اين نغمه را و از چيزي مهراس (شيمل، 
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هاي  اي مشترك ميان سرودهمايههايش از «درد جدايي» بني و شكايت و حكايتداستان ن 

شيمل و مولاناست و هر دو بر آنند كه از همان آغاز، قصة پر غصة اين درد را با همگان در  

بخشي به ني، منظومه «نغمه ني» را  ميان نهند. شيمل به پيروي از مولانا، از طريق شخصيت

  لانا، از درد فراق و اشتياق براي وصالي دوباره سخن بگويد.  آفريد تا هم چون ني مو 

باري، همچنان كه «ني» در مثنوي شخصيت انساني يافته و رمزي از عارف دلسوخته است  

يابد و شيمل از زبان ني، درد جدايي از معبود ازلي را مي شنود  در نغمة ني نيز، تشخّص مي

برد فعل«شنيدم» در نغمة ني در حقيقت پاسخي است  آيد؛ كارميو با او از در راز و نياز در 

كه شيمل به مولانا در مثنوي، كه گفته بود: «بشنو»، داده است و استقبال شيمل از مولانا از  

يابيم كه مولاناي واصل به حق، خود  ميجا آغاز گشته است. در ضمن اينجاست كه درهمين

ش را شنيده و درك كرده، حال، عارفان  واسطه ـ در عالم كشف و شهود ـ صداي پروردگاربي

بشنويد) مي (بشنو،  به شنيدن  است، را دعوت  از مخاطبان عارف  يكي  كه  و شيمل  نمايد 

    كند.  دعوت مولانا را اجابت مي

نظر مي به  ني،  نغمه  در منظومه  بيشتر  در شيوة روايتبا كمي دقتّ  تفاوتي  گري  رسد كه 

داشته باشد و آن اين كه در منظومه شيمل راوي، نخست، شيمل و مولانا در اين زمينه وجود  

خود «ني» است اما در برخي غزليات گاه ني و گاه شاعر يا سالكي رباني است، اما مولانا، تا  

نمايد؛ زيرا بنا به  نامه، داستان غم هجران را از زبان خود ني بازگو ميپايان هجده بيت ني

ر روح را در قوس صعودي از عالم حس به عالم  كوب: «مثنوي در واقع خط سي گفته زرين

كند»  دهد و اين خود ني است كه راه پر خطر عشق را در مولانا حكايت ميها نشان ميجان

 ). ١٢٢: ١، ج ١٣٦٨كوب، (زرين

و عاشقان جدا  روايت مجانين  رنج  و  درد  احوال  از  شكايت  اثر  دو  در هر  از  هايي  گشته 

توان به شرح حال بلبل در اثر شيمل اشاره كرد. بلبل با هزار  معشوق هستند. براي نمونه مي 

گويد تا سرانجام در راه شيوه و با هر نوع زباني از عشق براي موجودات و آدميان سخن مي

  دهد و با فناشدن در راه معشوق به عشق اعتبار بخشد: گل يعني معشوق خود جان 

Tausendfach wechselndes Lied singt jeden Hauch deine Flöte: 
Schluchzend belebt sie mich bald, daß sie mich lächelnd 
dann töte.  
Was ist mein Klagen, mein Leid? Unnahbar scheint 
mir der Schöne! 
Ach, nur der Nachtigall Blut schenkte der Rose  
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die Röte! 
 ترجمه:

  خواند شيوه مياي با هزاران نيِ تو در هر دم، نغمه

  سازد، تا سپس مرا با لبخند به نابودي بكشاند.  در آني با بغض و زاري مرا سرزنده مي

  هاي من و رنج من چيست؟ به گمانم نتوان به آن زيباروي رسيد.  شكوه

  ).  ٣٧:  ١٩٤٨آه! تنها خون بلبل به گل، سرخي بخشيد (شيمل،  

تازه با خود دارد و با هر جمعيتي نالان    نواي ني مولانا در هر لحظه و هر دستگاهي پيامي

حالان» گردد و مناسب حال و هواي دروني  گردد تا همدل و همراز «بد حالان» و «خوشمي

  هر عارف واصل يا انسان دور مانده از هدف اصلي با وي همراه گردد و فرياد سر دهد:  

شدم نالان  جمعيتي  هر  به    من 
  

شدم    حالان  خوش  و  حالان  بد    جفت 
  

نيست دور  من  نالة  از  من    سرّ 
  

نيست    نور  آن  را  گوش  و  چشم    ليك 
  

  ) ١:  ١، ج ١٣٧١(مولوي،   

اي تازه و داستاني نو دارد تا مناسب  نواي ني در شيمل نيز ـ چون مولانا ـ در هر دمي، شيوه

حال همراهان در كل جهان هستي باشد. آرامش و اطميناني دروني وي را به خود آورده، كه:  

  كند ، الهام دروني است:  آنچه احساس مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang   
Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 
Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies  ـ 

Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 
 ترجمه:

  خواند   روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي

  شد انداز مياش با اندوه بسيار طنينو نغمه

  دميد كه در ني ميآموخت كه دوست بدارم آن را ني به من مي

  )  ٧:  ١٩٤٨اي دل من! باور داشته باش اين نغمه را و از چيزي مهراس! (شيمل،  

نسبت به چنين حالتي اما مولانا دچار شك و گمان و هراس نيست و با باوري راستين، و 

رود و چنان كه وهم دويي از ميان ميبيند؛ آنبدون توهم نقش يار را در آيينه قلب خود مي

  گيرد:دي از وحدت من و تو شكل مياتّحا

هان  تست  خيال  كآن  وهمم    گفت 
  

بدان    خود  خيال  از  را  خود    ذات 
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داد آواز  تو  چشم  از  من    نقش 
  

اتحاد    در  مني  تو  تو،  منم    كه 
  

زوال  بي  منير  چشم    كاندرين 
  

خيال   يابد  كي  راه  حقايق    از 
  

  ) ٢٠٥، ج دوم : ١٣٧١(مولوي،   

            

  «غم غربت» از زبان عناصر ديگر طبيعت    -٢-٢

اند  هاي مختلف خيال در خدمت گرفتهمولانا و شيمل، همچنين، طبيعت را به كمك صورت

ها گرفته تا پرندگان  بر ني از ديگر عناصر طبيعي چون: دريا، نسيم، طوفان، بهار و كوهو علاوه

اند  شعوري ساختهپويا، متحرّك و ذي  مند گرديده و تصاويرو جانوران و ديگر جمادات، بهره

  گرديم:تا درد عميق غم غربت را شرح دهند. براي نمونه به يكي ديگر از غزليات شيمل باز مي

Ich sprach: 
Die Wolke weint, und grauer Regen rinnt, 
Und Wind ist da und immer gleicher Wind.  
Wo bist du, Sonne? Jede Blüte ruft! 
Wo bist du, Mutter? Fliehest du dein Kind? 
Die Finsternis scheint end- und anfangslos, 
Mein Ruf ward stumpf, und meine Augen blind.  
Mein Ohr ward taub ـ ich höre dich nicht mehr  ـ 

O tiefste Hölle, die schon hier beginnt! 
O tiefste Hölle du  - Verlassenheit,  

 ترجمه:

  من گفتم:

 گردد گريد و باران تيره جاري ميابر مي

  وزد، همان نسيم هميشگيو نسيم همواره مي

  زند: تو كجا هستي، اي خورشيد؟ اي فرياد ميهر شكوفه

  گريزي؟  تو كجايي، اي مادر؟ آيا از فرزند خويش مي

  گويي تاريكي نه آغازي دارد و نه پاياني،  

  فرياد من خفه و چشمان من نابينا بود. 

  هايم ناشنوا بود ـ ديگر تو را نمي شنيدم  ـگوش

  گردد! جا آغاز ميآه از اين جهنم ژرف كه از همين
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  ).  ٦٠:١٩٤٨ترين جهنم ـ اي تنهايي (شيمل؛  آه، تو اي عميق

بينيم شيمل بر اين باور است كه انسان همواره خود لا ميگونه كه در بندهاي سرودة باهمان

آور است. او، اين تنهايي را جهنمي تصوّر  داند و اين برايش بسيار رنجاي تنها ميرا غريبه

گونه خود را  توان اينبندِ تن گريزي از آن نيست؛ با اين حال، ميكرده كه با وجود تركيب

ست و با نينديشيدن به ديروز و مضطرب نبودن از  ا ، گذرتسكين داد كه «تنهايي» در اين دنيا

  گويد: طور كه مولانا ميتوان به آن معنا بخشيد. همانفردا، مي

ابن رفيق صوفي  اي  باشد    الوقت 
  

طريق    شرط  از  گفتن  فردا    نيست 
  

  )٧:  ١، ج١٣٧١(مولوي،   

روند. در سروده بالا  ميدر سخنان مولانا «رنج فراق» و «شوق وصال» پا به پاي هم به پيش  

از شيمل نيز كه حكايت از گريستن ابر، بارش باران، وزش نسيم و فرياد شكوفه دارد، طبيعت  

اي» كه گويا  افتد تا رستاخيز دوبارة برخاستن را تفهيم كند، «دوبارهزيباي بهار به جنبش مي

-گونه مضموناست اين  اين بار كودك طبيعت مادر خود را گم كرده و از تنهايي به فغان آمده

ويژه دربارة «بهار» و زنده شدن طبيعت با صداي رعد ـ كه  ها در اشعار مولانا نيز بهسازي

  كار رفته است:گويي صور در عالم دميده شده ـ به كرات در مثنوي و غزليات به

صلايي زد  بهار  كه    برجه 
  

صبايي    چون  خرام  باغ    در 
  

رقصي  گير  درخت  شاخ    از 
  

صدايي وز     شنو  كهُ  و    لاله 
  

رازي  سبزه  به  گويد    ريحان 
  

نوايي    گل  ز  طلبد    بلبل 
  

موجي گياه  زند  باد    از 
  

آشنايي    هواي  بهر    در 
  

بحر  از  ست  حامله  كه  ابر    وز 

  

بكايي    بين  عروس  چشم    چون 
  

برق  خندة  و  ابر  گريه    وز 
  

  ... ارتقايي  سرو  و  سنبل    در 
  

  ) ٢٧٣٥: ١٣٧٦(مولوي،   
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  غم غربت؛ در بازخواني ماجراي هبوط آدمي   -٢-٣

اساساً احساس غربت و درد ناشي از آن، در پي هبوطي بوده كه انسان از عالم لاهوت و 

قرب الهي به عالم ناسوت داشته است. در اين هبوط، آدمي رؤياهاي ملكوتي، پاك و شيرين  

اي  گونه شباهت و دلبستگيبه جا كرده كه هيچخود را ـ با فريب يا به اشتباه ـ با دنيايي جا 

  سرايد: تواند برقرار نمايد، شيمل در اين خصوص ميبا آن نمي

Zwiegespräch: 
Woher kamst du, Herz, geflogen? 
Was hat dich hier angezogen? 
Ach, ich lag in tiefem Schlummer, 
Hold  von Träumen noch umzogen, 
Die von Freuden dieser Erde 
Mir erzählten - mich belogen - 
Und so flog ich fort vom Himmel, 
Eilends, wie der Pfeil vom Bogen, 
Senkte mich zur Erde nieder -  
Weh, wie hat mein Traum getrogen! 
Nur noch arm und hilfos bin ich: 
Schwan, der sich aufs Land verflogen! 
Laß mich frei! Zum Meer der Heimat 
Werd´ magnetisch ich gezogen.  
Laß mich frei! Denn eilen will, 
Bis ich dieser Welt entflogen, 
Bis im Meer ich wieder werde 
Selber eine seiner Wogen! 

 ترجمه:

  وگوگفت

  اي اي قلب من از كجا پروازكنان آمده آه،

  را به اين جا كشانيده است؟ چه چيز تو 

  بردم آه، من در خوابي ژرف به سر مي

  و غرق در رؤياهاي پاك خويش بودم 

  هاي اين زمين  رؤياهايي كه از شادي

  فريفتند. گفتند و مرا مي برايم مي

  سان از آسمان پرواز كردهو من اين
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  و شتابان همانند تيري رها شده از كمان  

  به روي زمين فرود آمدم.  

  من فريبنده بود  رؤيايه، افسوس كه چقدر آ

  اينك فقط بيچاره و درمانده هستم: 

  قويي كه به اشتباه به خشكي پرواز كرده. 

  مرا آزاد كن!  

  شوم  ربا به سوي درياي ميهن كشانده ميمن همانند آهن

  خواهم بشتابم مرا آزاد كن! زيرا مي

  تا از اين دنيا پرواز كنم  

  تا آن كه خود  

  ).  ٥٧:  ١٩٤٨ا يكي از امواج آن گردم (شيمل؛ در دري

در اين ابيات شيمل ضمن اشاره به داستان چگونگي هبوط آدمي بر زمين، از ميل به بازگشت  

گويد و از اتّحاد دوباره؛ از همان اتّحادي كه جسم و روح در قلمرو ملكوت در سخن مي

در قلمروي متعالي وجود داشته،  كه: «نفس پيش از اتّحاد با بدن  اند. چنانجوار حق داشته

هاي معقول و قائم به ذات مثل را كه ظاهراً تعداد كثيري از ذوات «جدا  جايي كه نفس هستي

برابر با ١٩٧:  ١٣٨٠كرده است» (كاپلستون،  اند، مشاهده ميدادهو منفصل» را تشكيل مي  .(

از غزليات مولانا    راياد آوريم داستان جدايي روح    بهمصراع اوّل و دوم اين غزل از شيمل،  

  گويد: آنجا كه مي

بدم  لاهوتي  مرغ    من 
  

شدم   سوتي  نا  كه    ديدي 
  

ناگهان  نديدم    دامش 
  

آمدم  گرفتار  وي    در 
  

  ) ١٣٩٠: ١٣٧٦(مولوي،   

گردد كه مولوي و شيمل، غم غربت را در ماجراي «حكايت هبوط» نيز مورد  پس معلوم مي

  اند. قرار دادهتوجه 

داند كه از آن جدا افتاده و همواره ميل به  مولانا همچنين خلق را مرغابيان «درياي وجود» مي

  سوي آن بحرالامكان دارند: 

درياي جان  مرغابيان زاده ز    خلق چو 
  

  كي كند اينجا مقام مرغ كز آن بحر خاست   
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  ) ١٧٦: ١٣٧٦(مولوي،   

گذشت، شيمل سقوط انسان و نزول روح از عالم ملكوت را به كه در سطور پيش نيز  چنان

كه مولانا در مثنوي  كند همانزندان طبيعت، چون تيري رها شده از كمان آسمان توصيف مي

  از آن با فعل امر «اهبطوا» ياد كرده بود: 

بدن در  جانرا  افكند    اهبطوا 
  

عدن    دُر  بود  پنهان  بگل    تا 
  

  )١١٨٥:  ٦، ج ١٣٧١(مولوي،   

  

  مسئلة زمان و غم غربت روح  -٢-٤

اين را  زمان  ارسطو  است؛  ترازوي سنجش حركت  «زمان، زمان،  است:  كرده  تعريف  گونه 

  : ذيل زمان).١٣٨٥مقدار حركت فلك و افلاك است» (دهخدا، 

زمان (=وقت) اما در نزد عارفان واردي از احوالات است كه به يكباره بر قلب سالك وارد  

دهد كه پيش از اين به آن تعلّق داشته  دهد و به ابديتي پيوند ميوح را صفا ميگردد، رمي

گردد و آنچه ناديدني و  زمان، عارف از حبس جهان مادي آزاد مياست. با كنار رفتن پردة  

  شنود. بيند و ميناشنيدني است را مي

درويش! زمان و بُعد زمان پيش  نويسد: «اي  عزيزالدين نسفي در كتاب «الانسان الكامل» مي

انجم بعد زمان  ايم و در عالم شهادتماست كه فرزند افلاك و  و  ايم. درعالم غيب، زمان 

نمي غيب  ملايكه  حاضراند پس  بود  خواهد  و  و هست  بود  چه  هر  چه نيست؛  آن  دانند؛ 

  ).  ٢٦٠: ١٣٨٨دانند» (نسفي،  حاضرست مي

در بعد    -يانه است به اين معني كه از قيد زمان  نگاه شيمل نسبت به مفهوم زمان نگاهي صوف 

طور كه مولانا «ابن الوقتي» است و هرگز به گذشته و آينده  آزاد است، همان  - كميت مادي  

نيست.   در كتابمحدود  پركاربرد عرفاني است كه  مفاهيم  از  هاي مختلف صـوفيه  وقت، 

مي انتزاعي بوده كه صـوفيه بر  بسيار از آن سخن به ميان آمده است؛ اين موضوع داراي مفهو 

گويد:  مي  )٤٨٢:  ١٣٨٣(هجويري    برد.كار ميهاي روحي و معنوي خود آن را بهاساس تجربه

وجوي  وقت بيخ، مستقبل و ماضي ببرد و اندوه دي و فردا از دل محو كند» و شيمل در جست«

وجو معشوق را جستزماني»  درد و در «زمان بيهاي زمان را چون مولانا مييار ازلي پرده

  كند: مي
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  وگو با وجدان) گويي دروني (گفتتك -٥-٢

Zwiegespräch: 
Wir suchten dich lang im Gelände der Zeit - 
Du thronst auf den Bergen am Ende der Zeit! 
So riefen wir staunend. Der Phönix stieg auf: 
Nun fiel euch vom Auge die Blende der Zeit, 
Ihr flohet den Käfig, den Wald und den See - 
Jetzt halten euch nimmer die Hände der Zeit! 
Wir sprachen: Noch ahnen wir mehr deinen Glanz - 

Noch trennen von dir uns die Wände der Zeit: 
Wir möchten dich schauen, du größeres Wir -    

O daß unser Sein doch entschwände der Zeit! 
Er sprach zu uns: Gebt euch zum Opfer mir hin, 
So löscht ihr die schmerzenden Brände der Zeit.  
Dann seid ihr ganz Ich -  euer Weg  ist belohnt: 

Zum ewigen Sein führt die Wende der Zeit! 
  ترجمه:

  ايم وجو كردهديرهنگامي است كه در ديار زمان جستما تو را 

  ها در پايان زمان نشسته بودي و تو بر تخت خود بر فراز كوه

  زده فرياد برآورديم: ققنوس برخاست.ما اين سان شگفت

  اكنون پردة زمان از چشمان شما كنار رفت 

  شما از قفس، از جنگل و از دريا گريختيد  

  سد راه شما نيست:    اينك دستان زمان بيش از اين

  بينيمما گفتيم: ما هنوز بيشتر درخشش تو را مي

  سازد:هنوز ديوار زمان ما را از تو جدا مي

  ما برآنيم تا تو را بنگريم. تو، اي ماي بزرگ 

  گشت،  آه، كاش وجود ما از پهنه زمان پاك مي

  او به ما گفت: خود را قرباني من كنيد 

  كنيد دردناك زمان را خاموش توانيد آتش اين سان شما مي 
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  در آن هنگام شما درست من هستيد، راه شما پاداش داده شده است 

  ). ٥١: ١٩٤٨انجامد! (شيمل،  نقطه عطف زمان به هستي جاويدان مي 

در ابيات مذكور، شيمل به «حجاب زمان» اشاره دارد، حجاب زمان كه موجب حس غربت  

اين باور است كه اگر انسان، كه علّت غايي در  و دوري انسان از معشوق ازلي است. وي بر 

چون خلقت انسان از آغاز در تفكّر خالق    -آفرينش است، نيز خود را مانند خدا قديم بداند؛  

كه  گويد چنان شود. شيمل همچنين ميميان خالق و مخلوق برداشته مي  فاصله  -بوده است  

گردد و درد و رنج  ان پاك ميعارف وجود خود را محو و فناي محبوب نمايد، مفهوم زم

شود كه در زبان عرفا و مولوي به  رود و در واقع همان اكنوني ميطولاني «غربت» از بين مي

  شود:«وقت» تعبير مي

ابن رفيق صوفي  اي  باشد    الوقت 
  

طريق   شرط  از  گفتن  فردا    نيست 
  

  ) ٧:   ١، ج١٣٧١(مولوي،   

رسيدن به صفاي وقت، موجب اعتلاي روح عارف شده  گونه «تسلّط بر وقت و  بنابراين بدين

هاي زمان از مقابل ديدگان وي، آنچه در عوالم نامتناهي است، مكشوف  و با كنار رفتن پرده

گردد تا بتواند آنچه در گذشته اتّفاق افتاده و آنچه در آينده رخ خواهد داد، ادراك  وي مي

ي با سرچشمه نامحدود، خود را از سيطرة  تواند با ايجاد ارتباط معنو كند. عارف كامل مي

هاي زمان برهاند و با اراده و رياضت، زمان را تحت تسلّط در آورد» (ترابي و محدوديت

  ).٤٧: ١٣٩٤همكاران، 

نمايد: «يكي از مسائل بنياديني كه  گونه مطرح ميديدگاه مولانا را از مفهوم زمان و مكان اين

ت كه زمان و مقادير و جهات، محصول جنبة مادي و  مولانا در مثنوي طرح كرده اين اس

محسوس انسان است. والا هر گاه آدمي در منِ ملكوتي خويش حضور يابد و در ژرفاي 

).  ٩٤٣:  ١٤٠٠ريزد» (زماني  خود تمركز كند، ديوار زمان و مكان و مقادير در برابرش فرو مي

  آورد:ز مثنوي ميهايي ااين پژوهشگر مثنوي براي اثبات سخن خود شاهد مثال 

مضي ما  ياد  ز  هشياري    هست 
  

خدا    پردة  مستقبلت  و    ماضي 
  

بكي تا  دو  هر  به  زن  اندر    آتش 
  

ني؟   چو  دو  هر  اين  از  باشي  گره    پر 
  

نيست همراز  بود  ني  با  گره،    تا 
  

نيست   آواز  و  لب  آن    همنشين 

  ) ١٠٨:  ١، ج١٣٧١(مولوي، 
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هاي عرفاني و حضور يافتن در من ملكوتي خود، از  مراقبه تواند با اعمال در نتيجه انسان مي

  ). ٩٢٤: ١٤٠٠قفس زمان و مكان رهايي يابد. (نك: زماني، 

تلوين خاستهجمله  ساعت  ز    ست ها 
  

برست    از ساعت  كه  تلوين  از    رست 
  

شوي بيرون  ساعتي  ساعت  ز    چون 
  

بي   محرم  نماند،  شوي چون    چون 
  

  ) ٤٨٥:  ٣، ج١٣٧١(مولوي،   

  گيري  نتيجه -٣

دست آمد به اختصار عبارت از آن است كه: يكي از محورهاي رو بهآنچه از جستار پيش

فكري شيمل در منظومة «نغمة ني» موضوع نوستالژي فلسفي (غم غربت روح) است .او اين  

كند. شيمل، همچنين، مانند مولانا  مسئله را در دفتر شعرش و گاهي به شيوة روايي بيان مي

مي نالان  جمعيتي  هر  با  را  به  «ني»  آنان  با  را  ازلي  معشوق  از  دوري»  «غم  داستان  و  بيند 

به نداي درون اما ـ برخلاف مولانا ـ  وگو ميگفت آلماني در توجه  انديشمند  پردازد. اين 

افتد كه مبادا آنچه در ذهن و ضمير وي جريان دارد وهم يا خيالي بيش  گاهي به ترديد مي

رسد كه اين ندا خواب و خيال نبوده، بلكه الهامي  به تدريج به اين اطمينان مينباشد. سپس  

غيبي است كه قلب او را مسخّر گردانيده است تا بلكه داستان فراق روح از عالم ملكوت را  

  به گوش او برساند. 

گرايي در سخن هر دو شاعر، مولانا و شيمل، ابزارهاي مشترك ديگري هستند كه  طبيعت

به  نواي غم  و  به گوش جهانيان،  را  با  ويژه اهل دل، ميغربت  را  اشتياق  به  ميل  رساند و 

نشسته ترنّم  به  فراوان  از اندوهي  روح،  غربت  غم  موضوع  نماياندن  منظور  به  شيمل  اند. 

هايي چون: هبوط آدم بر زمين، حجاب زمان و غيره نيز وام گرفته و بدين طريق  مضمون

  دار محبوب را به گوش اهل دل رسانده است.نغمه شوق و اشتياق  براي دي

هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در «نغمه ني» اثر شيمل و  جدول مقايسه تقريبي مؤلفّه

  هاي مولانا  سروده

  شاعر   هاي ادبيات پايداري مؤلفّه  رديف
(از  تقريبي  درصد 

  ها) مجموعه سروده

  غم غربت از زبان ني   ١
  %٥٠  شيمل

  %٥٠  مولانا 
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٢  
ديگر   زبان عناصر  از  غم غربت 

  طبيعت  

  %٧٠  شيمل

  %٣٠  مولانا 

٣  
غم غربت در بازخواني ماجراي  

  هبوط آدم 

  %٩٠  شيمل

  %١٠  مولانا 

٤  
غم غربت در مسئلة زمان و غم 

  غربت روح

  %٦٠  شيمل

  %٤٠  مولانا 

٥  
(گفتتك دروني  با  گويي  وگو 

  وجدان)

  %٨٠  شيمل

  %٢٠  مولانا 

 

 
هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در «نغمه ني» اثر شيمل و  نمودار مقايسة تقريبي مؤلفّه

  هاي مولانا  سروده

  منابع 

  ها كتاب

، ترجمة احمد بهپور، تهران: سازمان  اولئاريوس  سفرنامه آدام)،  ١٣٦٣، آدام، (اولئاريوس  -١

  انتشاراتي و فرهنگي ابتكار. 
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